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 فهرستفهرستفهرستفهرست

 محاق

 در آميختن

 ميلاد آنكه عاشقانه بر خاك مرد
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 برسرماي درون
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 محاق
 

 به

 

 نو كردن ماه

 

 بر بام شدم

 

 .با عقيق و سبزه و آينه

 

 داسي سرد بر آسمان گذشت

 

 .كه پرواز كبوتر ممنوع است

 

 صنوبرها به نجوا چيزي گفتند

 

 .و گزمگان به هياهوي شمشير در پرندگان نهادند

 

 ماه

 

 بر نيامد
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 در آميختن 
 

 لمجا

 

 بي رحمانه اندك بود و

 

 واقعه

 

 سخت

 

 .نامنتظر

 

 از بهار

 

 حظ ّ تماشائي نچشيدم،

 

 كه قفس

 

 .باغ را پژمرده مي كند

 

*** 

 

 از آفتاب و نفس

 

 چنان بريده خواهم شد

 

 .كه لب از بوسه نا سيراب

 

 برهنه
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 بگو برهنه به خاكم كنند

 

 سرا پا برهنه

 

 -بدان گونه كه عشق را نماز مي بريم،

 

 كه بي شايبه حجابي

 

 با خاك

 

 عاشقانه

 

 در آميختن مي خواهم
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 ميلاد آنكه عاشقانه بر خاك مرد 
 

)1( 

 

 نگاه كن چه فرو تنانه بر خاك مي گسترد

 

 آنكه نهال نازك دستانش

 

 از عشق

 

 خداست

 

 و پيش عصيانش

 

 بالاي جهنم

 

 .پست است

 

 مي ميرد» آري « آن كو به يكي 

 

 به زخم صد خنجر،نه 

 

 مگر آنكه از تب وهن

 

 .دق كند

 

 قلعه يي عظيم

 

 كه طلسم دروازه اش
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 .كلام كوچك دوستي است

 

)2( 

 

 انكار عشق را

 

 چنين كه بر سر سختي پا سفت كرده اي

 

 دشنه مگر

 

 به آستين اندر

 

 -.نهان كرده باشي

 

 كه عاشق

 

 اعتراف را چنان به فرياد آمد

 

 كه وجودش همه

 

 .شدبانگي 

 

)3( 

 

 نگاه كن

 

 چه فرو تنانه بر در گاه نجابت

 

 به خاك مي شكند

 

 رخساره اي كه توفانش
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 .مسخ نيارست كرد

 

 چه فروتنانه بر آستانه تو به خاك مي افتد

 

 آنكه در كمر گاه دريا

 

 دست

 

 .حلقه توانست كرد

 

 نگاه كن

 

 چه بزرگوارانه در پاي تو سر نهاد

 

 آنكه مرگش

 

 .وي هزار شهرزاده بودميلاد پر هيا ه

 

 نگاه كن
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 تعويذ
 

 به چرك مي نشيند

 

 خنده

 

 به نوار زخمبنديش ار

 

 .ببندبي

 

 رهايش كن

 

 رهايش كن

 

 اگر چند

 

 قيوله ديو

 

 .آشفته مي شود

 

*** 

 

 چمن است اين

 

 چمن است

 

 بالكه هاي آتشخون گل

 

 بگو چمن است اين، تيماج سبز مير غضب نيسب
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 حتي اگر

 

 ري استدي

 

 تا بهار

 

 بر اين مسلخ

 

 .بر نگذشته باشد

 

*** 

 

 تا خنده مجروحت به چرك اندرر نشيند

 

 رهايش كن

 

 چون ما

 

 رهايش كن
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 بر سرماي درون 
 

 همه

 

 لرزش دست و دلم

 

 از آن بود كه

 

 كه عشق

 

 پناهي گردد،

 

 پروازي نه

 

 .گريز گاهي گردد

 

 آي عشق آي عشق

 

 چهره آبيت پيدا نيست

 

*** 

 

 و خنكاي مرحمي

 

 بر شعله زخمي

 

 نه شور شعله

 

 بر سرماي درون
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 آي عشق آي عشق

 

 .چهره سرخت پيدا نيست

 

*** 

 

 غبار تيره تسكيني

 

 بر حضور  وهن

 

 و دنج رهائي

 

 .بر گريز حضور

 

 سياهي

 

 بر آرامش آبي

 

 و سبزه برگچه

 

 بر ارغوان

 

 آي عشق آي عشق

 

 رنگ آشنايت

 

 پيدا نيست
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 از اينگونه مردن 
 

 .مي خواهم خواب اقاقيا ها را بميرم

 

 خيالگونه،

 

 در نسيمي كوتاه

 

 كه به ترديد مي گذرد

 

 خواب اقاقياها را

 

 .بميرم

 

*** 

 

 .مي خواهم نفس سنگين اطلسي ها را پرواز گيرم

 

 در باغچه هاي تابستان،

 

 خيس و گرم

 

 به نخستين ساعت عصر

 

 ها رانفس اطلسي 

 

 .پرواز گيرم

 

*** 
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 حتي اگر

 

 زنبق كبود كارد

 

 بر سينه ام

 

 -گل دهد

 

 مي خواهم خواب اقاقيا را بميرم

 

 در آخرين فرصت گل،

 

 و عبور سنگين اطلسي ها باشم

 

 بر تالار ارسي

 

 در ساعت هفت عصر
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 شبانه
 

 اگر كه بيهده زيباست شب

 

 براي چه زيباست

 

 شب

 

 -است؟براي كه زيب

 

 شب و

 

 رود بي انحناي ستارگان

 

 .كه سرد مي گذرد

 

 و سوگواران دراز گيسو

 

 بر دو جانب رود

 

 ياد آورد كدام خاطره را

 

 با قصيده نفسگير غوكان

 

 تعزيتي مي كنند

 

 به هنگامي كه هر سپيده

 

 به صداي هما و از دوازده گلوله
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 سوراخ

 

 مي شود؟

 

*** 

 

 اگر كه بيهده زيباست شب

 

 ي كه زيباست شببرا

 

 براي چه زيباست؟
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 در ميدان 
 

 آنچه به ديد مي آيد و

 

 .آنچه به ديده مي گذرد

 

 آنچنان كه سپاهيان

 

 مشق قتال ميكنند

 

 گستره چمني مي تواند باشد،

 

 و كودكان

 

 رنگين كماني

 

 رقصنده و

 

 .پر فرياد

 

*** 

 

 اما آن

 

 كه در برابر فرمان واپسين

 

 خند مي گشايد،لب

 

 نتها
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 مي تواند

 

 لبخندي باشد

 

 كه در برابر فرمان واپسين

 

 لبخند مي گشايد

 

 تنها

 

 مي تواند

 

 لبخندي باشد

 

 »!آتش« در برابر
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 14-شبانه 
 

 مرا

 

 تو

 

 بي سببي

 

 .نيستي

 

 به راستي

 

 صلت كدام قصيده اي

 

 اي غزل؟

 

 ستاره باران جواب كدام سلامي

 

 تاببه آف

 

 از دريچه تاريك؟

 

 .كلام از نگاه تو شكل مي بندد

 

 !خوشا نظر بازيا كه تو آغاز مي كني

 

*** 

 

 پس پشت مردمكان
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 فرياد كدم زنداني است

 

 كه آزادي را

 

 به لبان بر آماسيده

 

 -گل سرخي پرتاب مي كند؟

 

 ورنه

 

 اين ستاره بازي

 

 حاشا

 

 .چيزي بدهكار آفتاب نيست

 

 .ايمن مي شودنگاه از صداي تو 

 

 !چه مؤمنانه نام مرا آواز مي كني

 

*** 

 

 و دلت

 

 كبوتر آشتي ست،

 

 در خون تپيده

 

 .به بام تلخ

 

 با اين همه
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 چه بالا

 

 چه بلند

 

 پرواز مي كني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


